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 باسمه تعالي

 راهبر مرو بدون اين ره
 مقدمه

و راه و رسـيدن بـه اوسـت هدف از خلقت انسان، حركت بـه سـوي خـداي متعـال
 بايد دانست اين حركت روحي كـه اصـطلاحاً. سعادت انسان منحصر در همين امر است

و سلوك" مي"سير و ناميده و دشوار، و منازل شود امري است بس پيچيده  داراي موانع
و بعضاً صعب وو مراحل بسيار متعدد و دشوار، كـه در كتـب مربـوط بـه اخـلاق العبور

و منازل آن همت گمارده شده است  حال با توجـه1. عرفان عملي به بيان موانع، شرايط
و كميبه و طيّ منازل، ستي اراده، شايسته است سالكس اطلاع از چگونگي رفع موانع

و طـيّ منـازل مبتدي  و راهبر گذارد كه خود رفع موانـع دست در دست استادي بصير
و بإذن اولياءاالله كرده، آن را؛گاه بإذن االله  مأموريت دستگيري از طالبان حضرت دوسـت

مي"استاد عام"يافته است؛ به چنين فردي در كتب عرفاني شود، چراكـه اسـتاد گفته
. باشند ميو ائمه هديخاص شخص نبي مكرم اسلام

 فرمايشات بزرگان در مورد لزوم استاد براي سير معنوي)1

و موحد عظيم، حضرت امام خميني.1/1 عارف كبير
آن«:بيان اوّل در خدا نكند انسان پيش از و كه خود را بسازد جامعه به او روي آورد

و شخصيتي پيدا كند كه خود را مي م،بازد ميان مردم نفوذ از. كنـدي خود را گم قبـل
و اصـلاح كنيـد آن بـه اخـلاق. كه عنان اختيار از كف شما ربوده شود خـود را بـسازيد

و بحث اخلاص داشـته  حسنه آراسته شويد رذايل اخلاقي را از خود دور كنيد در درس
اگر در كارها نيت خالص نباشد، انسان را از درگاه. باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد
 

خواجه نصير طوسي، تحفة الملـوك السائرين جناب خواجه عبداالله انصاري، اوصاف الاشراف جناب مانند منازل1

و سلوك كه منسوب به سيد بحرالعلوم است، رسال  و سلوك منـسوب بـه سـيد بحرالعلـوم، تفـسيرهفي سير  سير

و مراحل اخلاق در قـرآن كـريمسهموضوعي قرآن كريم در  بخش مبادي اخلاق در قرآن، موانع اخلاق در قرآن

و اثر حضرت آيت ... االله جوادي آملي
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ميربوبي دو طوري نباشد كه پس از هفتاد سال وقتي نامه عمل شما را باز كنند. كندر
و جل دور شده آن. ايد ببينند، العياذ باللّه، هفتاد سال از خداوند عز را"سـنگ"قـضيه

ايد كه به جهنم سرازير شد؟ پس از هفتاد سال صداي آن از قعر جهنم به گوش شنيده
. رسيد

در پيرمرد هفتاد ساله": فرمودبه حسب نقلي حضرت رسول و اي بود كـه مـرد
و. بايد بـه فكـر باشـيد". رفت اين مدت هفتاد سال رو به جهنم مي در زمينـه تهـذيب

و اصلاح اخلاق برنامه تنظيم كنيد؛ استاد اخلاق براي خود معـين نماييـد؛ تزكيه نفس
و نصيحت تشكيل دهيد و خطابه، پند شدتوا خودرو نمي. جلسه وعظ طورهچ.ن مهذب

و بحـث مـي و اصول به مدرسّ نياز دارد، درس و شد علم فقه خواهـد، بـراي هـر علـم
و خودسر در رشته و مدرس لازم است، كسي خودرو اي متخصص صنعتي در دنيا استاد

و عالم نمي نمي از گردد، فقيه و و اخلاقي، كه هدف بعثت انبيا شود، ليكن علوم معنوي
د لطيف و و بدون معلم قيقترين و خودرو و تعلم نيازي ندارد ترين علوم است، به تعليم

و شنيدهگردد؟ كراراً حاصل مي و اصول، ام سيد جليلي معلم اخلاق معنويات استاد فقه
1». مرحوم شيخ انصاري، بوده است

 كه اقرب طرقـي الهي شد از راه مستقيميو البته آن كه تسليم راهنما«:بيان دوم
ميـ است و هيچ خطري از براي او نيست به مقصود لكن آن كه با قدم خود سير. رسد،

و راه را گم كند انسان بايد كوشش كند تا طبيـب حـاذق. كند چه بسا در هلاكت افتد
او چون طبيبي كامل يافت، در نسخه. پيدا كند و تـسليم و چـرا كنـد هاي او اگر چون

ر و با عقل خود بخواهد خود .ا علاج كند، چه بسا كه به هلاكت رسدنشود
و چون هادي پيدا. در سير ملكوتي، بايد انسان كوشش كند تا هادي طريق پيدا كند

و قـدم را جـاي قـدم او و سـلوك دنبـال او رود، و در سـير كرد، بايد تـسليم او شـود،
2.»گذارد

ص1 24و23جهاد اكبر،

ص2 و جهل،  403و402شرح حديث جنود عقل
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آي.2/1 االله العظمي حاج سيد علي آقا قاضيتعارف كامل،
ميايش آن«: فرموده است ان و اهمّ از و چه در اين راه لازم است، استاد خبير از بصير

و انسان كامل است، كه علاوه برسـير الـي و به معرفت الهيّه رسيده االله، هوا بيرون آمده
و سه سفر ديگر را و گردش ... تماشاي او در عـالم خلـق بـالحقّ بـوده باشـد طيّ نموده

وچه كسي كه طالب چنان سلوك طريق خدا باشد براي پيدا كردن اسـتاد ايـن راه، راه
و كه... تفحص بگذراند تا پيدا نمايد، ارزش دارد اگر نصف عمر خود را در جستجو  كسي

1». به استاد رسيد، نصف راه را طي كرده است

االله آمليه زاد حكيم الهي، حضرت استاد علاّمه حسن.3/1  حفظه
مرحـوم ملـّا صـالح مازنـدراني الـسلام اميرالمؤمنين عليـه كلام در شرح«:بيان اوّل

و دعـي عبداً سـمع اللَّهرحم":كهالسلام امام عليهاين سخن: نويسد مي  حكمْـاً فَـوعى

]يعا] فَدفَنَج ادزةَِ هجأخََذَ بِح و ح خدا رحمت كند بندهـإِلىَ رشَاد فَدنىَ كمتي اي را كه
و آن و صلاح دعوت شود، پس بـه آن نزديـك را گوش دهد و به سوي رشد را فرا گيرد

و به دامن هدايت  دلالت دارد بر اين كه مردم2".گري چنگ زند، سپس نجات يابد شود
كه... از استاد عالمي ناگزيرند تا به واسطه او نجات يابند و بين اهل سلوك اختلاف است

و آيا سالك راه خدا و اكثـر ايـشان بـه لـزوم به راهنمايي شيخ عارفي ناچار است يا نه؟
مؤيد ديگر اين اسـت كـه السلام عليهو علاوه بر فرمايش حضرت امير. وجوب آن قائلند

3.» تر است راه مريد با تمسك به شيخ عارف به هدايت نزديك

مي«:بيان دوّم ممكـن اسـت كـه خواهد، به مربي احتياج دارد، وگرنـه انسان استاد
و جا بسيار راه برود و سرگـشته بمانـديبه بـه مثـل يـك حيـوان عـصاري يـا.ي نرسد

مي آب از بندند كه سرش دور نگيرد، اين حيوان گمـان مـي كشي، چشمش را كنـد كـه
و پرده از پـيش چـشمش  و چون چشمش را بگشايند صبح تاظهر خيلي راه رفته است،

ا بردارند، مي و درهمان كارگاه استبيند راهي نپيموده  اين مثـل را اميرالمـؤمنين. ست
4». در همين باب، بر منبر مسجد كوفه عنوان فرموده استالسلام عليه

ص1 و سلوك منسوب به سيد بحرالعلوم،  176برگرفته از رسالة سير
ص2 و دررالكلم،  1651ح94تصنيف غررالحكم
ص3  154و153برگرفته از كتاب در آسمان معرفت علاّمه حسن زاده آملي،
حس4  زاده آملينمجموعه مقالات استاد علاّمه
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اهللاالله جوادي آملي حكيم متأله، حضرت آيت.4/1  حفظه
سمع اللَّهرحم«:: فرمايدمي)ع(اميرالمؤمنين« و دعي عبداً فوَعى إِلىَ] فَدعي[ حكمْاً

أخََذَ بِحجزةَِ هاد فَنَجا  و خداوند رحمت كند كسي را كـه دسـت بـه دامـن» رشَاد فَدنىَ

:راهنمايي بزند
و نشد  به كوي عشق منِه بي دليل راه قدم كه من به خويش نمودم صد اهتمام

ك: فرمايد در شرح اين جمله ميابن ميثمجناب اي كه بـدونه عدهناظر به آن است
و و حـق بـا كـساني اسـت كـه سلوك دارند به جايي نمـي استاد، سعي در سير رسـند

1.» راهنما ميسر استيهگويند طي اين راه به وسيل مي

ي شهيد، حضرت آيت االله حاج شيخ مرتضي مطهري علاّمه.5/1
بخ« و فرهنگي داراي دو بخش است؛ ش عملـي عرفان به عنوان يك دستگاه علمي

و وظـايف انـسان را بـا.و بخش نظري بخش عملي عبارت است از آن قسمت كه روابط
و و خودش مي با جهان مي با خدا بيان و توضيح عرفان در ايـن بخـش ماننـد. دهد كند

از. شـود اخلاق است، يعني يك علم عملي است با تفاوتي كه بعداً بيان مي ايـن بخـش
و ميسلوك نامي عرفان علم سير مي. شود ده كه در اين بخش از عرفان توضيح داده شود
ويهكه به قلّ سالك براي اين  منيع انسانيت، يعني توحيد برسد از كجا بايـد آغـاز كنـد

و در منازل بين راه چه احـوالي بـراي او و مراحلي را بايد به ترتيب طيّ كند چه منازل
مي رخ مي و چه وارداتي براي او وارد و مراحل بايـدو البته همه. شود دهد ي اين منازل

و راه و از رسم و پخته كه قبلاً اين راه را طي كرده و مراقبت يك انسان كامل با اشراف
و اگر همت انسان كاملي بدرقه راه نباشد خطر گمراهي منزل ها آگاه است صورت گيرد
وطـاير قـدسد گـاه بـه عرفا از انسان كاملي كه بايد ضرورتاً همراه نوسفران باش.است

:كنند تعبير ميخضرگاهي به
و من نو  سفرم همتم بدرقه راه كن اي طاير قدس كه دراز است ره مقصد

2»ترك اين مرحله بي همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي

و سلوك1 و مراحل سير  كتاب اخلاق در قرآن، بخش سوم، مقامات عارفان

ج2 ص2آشنايي با علوم اسلامي، ـ حكمت عملي؛ ـ عرفان 85، كلام
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االلهيهسير)2 و اهل معرفت در سير إلي  عملي بزرگان از علما

يابيم كه اكثر آنان تحت تربيت اساتيد الهي نامه عرفاي بزرگ درمي دگيبا بررسي زن
و دستيابي به قله البتـه معـدود. اند هاي رفيع سعادت گشته موفق به پيمودن راه كمال

و بـه وصـال  كساني هم هستند كه بدون استاد، جذبات ربوبي دامـن آنـان را فراگرفتـه
م محبوب نائل گرديده دلياند؛ كه از آن جمله سوخته مرحوم حاج شـيخ توان از عارف

 نام برد كه معـروف اسـت ايـشان"قدسّ االله نفسه الزكيّه"محمد جواد انصاري همداني
در ايـن جـا توجـه بـه ايـن نكتـه. اند توحيد را مستقيماً از خداي متعال دريافت نموده

و اي در مقابل عرفاي تعليمي بـسيار انـدك ضروري است كه تعداد عارفان جذبه  اسـت
و استثنائات محسوب مي آن آنان جزء نوادر گردند فلذا قاعده عمومي براي سير إلي االله

و اين يكي از دام و استاد درآيد؛ كه است كه انسان تحت تربيت شيخ هاي شيطان است
و فراگير، استثنائات را در ذهن انسان القاء مي كند تا او را از راه در مقابل قاعده عمومي

و عنوان مثـال بـه انـسان القـاءبه. فيض درك محضر اساتيد الهي محروم نمايدسعادت
مگر فلان عارف نامي كه به بالاترين درجات معنوي دست يافت اسـتادي بـه«: كند مي

و از شيوه! خواهي به نزد استاد بروي خود ديد كه تو مي ان بيا شاءااللهي او متابعت نما تا
»!به مقامات او دست يابي

آناين و ساده دل نيز غافل از كه اوحدي از بزرگان بودند كه ايـن همـت سالك نوپا
و توفيق الهي نيز يار آنان گرديد تا توانستند بدون استاد از اين گـذرگاه  بلند را داشتند
و بعض آنان مانند مرحوم غبار  و به مقصد اعلي برسند پرمخاطره جان سالم به در ببرند

آنح،"هالرحم عليه"همداني  پس از وصول به مقصد، تاب انوار ربـوبي چه نقل شده سب
و بعض ديگـر ماننـد مرحـوم و قالب تهي نمود و آتش عشق الهي او را سوزاند را نياورد

و"هالرحم عليه"انصاري همداني  در اثـر واردات قلبيـه، مبـتلا بـه مـرض قلبـي گرديـد
ب. سالگي دارفاني را وداع گفت59سرانجام در سن گونـه كه بسياري از ايـنه اينمضافاً

و سلوك نمودند نه تنها به مقصد نرسيدند بلكه گرفتار  افراد كه به تنهايي اقدام به سير
و يا اگر به مقاماتي دست يافتند بـه دليـل نداشـتن اسـتاد،  ابتلائات يا انحرافاتي شدند

و اشاعه بر اقدام به اذاعه و علاوه كه باعث بدبيني ايني اسرار الهي در بين عوام نمودند
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و نپختگي از و عرفا شدند بعضاً جان خود را نيز در اثر اين خامي و فقها به عرفان مردم
. دست دادند
مي حسيني طهراني در اينآيت االله مرحوم :نويسد باره

و اشاعه« گوينـد علـّت . ...ي اسرار الهي در بين نامحرمـان اسـت مراد از اذاعه، نشر
و اشاعهانحراف حسين بن  و اسرار الهيه، فقدان منصور حلاّج در اذاعه ي مطالب ممنوعه

و به مقصد رسيده بوده و راهرو و راهبر و ماهر و شاگردي او در دست استاد كامل تعلّم
و بدين مخاطر مواجـه شـد. است و سلوك افتاد، از. او از نزد خود به راه و لـذا بزرگـان

و عرفان او را قبول نن و ردّ كردهارباب سلوك و در مكتب معرفت داراي وزنـي موده اند،
1.»اند شمار نياورده به

اند، ابـدال گفتـه لازم به ذكر است كه به عرفايي كه بدون استاد به مقصد نائل شده
بـاره چنـين درايـن"االله حفظـه"االله جـوادي آملـي حكيم الهي، حـضرت آيـت. شود مي

:اند فرموده
و از آنها ابدال، در اصطلاح، سالكان« ي هستند كه تحت تدبير شخص معين نيستند

مي ..."مفرد"به عنوان مي ياد كننـد؛ گرچـه شود، چه اينكه اينها راه را به تنهايي طيّ
و مـدبّر بيـشتر  و گرچه پيشرفت انسان تحت نظـر مـدير سخت است ولي رفتني است

2.»توان طيّ طريق نمود است، لكن به تنهايي هم مي

 علاوه بر كلمات آنان، خـود دليـل معرفتي بزرگان از اهلي مستمره سيرهبنابراين
.محكمي است بر لزوم استاد در سير إلي االله

ي عقلحكم)3

آن يكي از ادلّه و غيراصولي كـه بـه واسـطه و مهم در مباحث اصولي ي مورد توجه
و تقليد از مجتهد  جاهـل بـه رجـوع( حجيت بعضي از امور بسيار مهم مانند خبر واحد

ميو) عالم دربه. گردد، بناي عقلاي عالَم در امور مختلف است غيره ثابت عنـوان مثـال
و مراجعه به فقيـه، بـر آن بنـا نهـاده  و فقاهت و تقليد كه اساس فقه بحث مهم اجتهاد

 
ص1 و سلوك منسوب به سيد بحرالعلوم،  160، پاورقي 185رساله سير

، فصل دوم2 و جمال ، مبحث: زن در آينه جلال و اوتاد كيانند؟زن در عرفان  ابدال
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در هـر امـري از هر كس يعني. باشد، بناي عقلاست شده است؛ دليلي كه مخدوش نمي
خ و اطلاعـات دارد، يـا خـود در آن مـسأله امور مختلف زندگي ود كه نياز به تخـصص

و يا به متخصص فن مراجعه مي و تخصص هست عنـوان بـه. نمايـد داراي اطلاعات لازم
و امور درماني به پزشك كـه متخـصص امـر درمـان اسـت مراجعـه مثال در بيماري ها

گـ مي و اگر فردي در اثر عدم مراجعه به متخصص دچار آسـيب ردد، او را مـورد نمايند
و ملامت قرار مي چگونه در هر امـري از امـور زنـدگي خـود كـه نيـاز بـه. دهند مذمت

و ممكن است با خودسر عمل كردن در آن بـه ضـرر دنيـوي يـا  و اطلاع دارد، تخصص
ترين امر زنـدگي كـه نمائيم اماّ در اساسياخُروي دچار گرديم؛ به متخصص مراجعه مي

بي هدف از خلقت ما انسان و و سـلوك إلـي ها است، يعني امر بسيار مهم االله، بديل سير
و رسيدن ما به حيات طيبّه و آخرت ما اخُروي است، نيـاز بـه كه ضامن سعادت دنيا ي

و راه رفته نداريم؟ !مراجعه به استاد متخصص
و روايات)4  آيات

ك گونه كه در علم اصول خوانده بايد توجه داشت همان ه با دليل عقلي ايم در مواردي
و خطابات وارده از ناحيه يا بناي عقلاء مطلبي ثابت گردد، ادلّه ي شرع مقدسي لفظيّه

بنابراين با توجه به اثبات ضرورت رجـوع بـه.ي ارشاد به حكم عقل خواهد داشت جنبه
و ادلّهي سيره اساتيد در سير معنوي به وسيله و روايات به عنـواني عقلا ي ديگر، آيات

. خواهند بوديدّ مؤ
لا تَعلمَونَ«)1/4 إنِ كُنتُم أَهلَ الذِّكرِ  از اهل ذكر سـئوال نمائيـد اگـر ناآگـاهـ فَسئَلُوا

)7/و انبياء43/نحل(.»هستيد
و راهنمايي خواستن از اهل ذكر در اين آيه افراد آگاه(ي شريفه امر به سئوال كردن
و در اموري كه انسان به آن آگاه)و متخصص و بصيرت ندارد شده اسـت؛ ايـن يـكي

ي عام عقلايي در زندگي انسان است كه در مسائل مبتلابه زنـدگي خـود، در هـر قاعده
. نمايد اي كه باشد به متخصصين فن در آن حوزه مراجعه حوزه

: اندي شريفه چنين فرموده در ذيل اين آيهي طباطبايي مرحوم علاّمه
و آن عبـارت آيه شريفه ارشاد به يكي« و احكام عام عقلـي اسـت، از اصول عقلايي



8

و بـه همـين جهـت معلـوم ، است از وجوب رجوع جاهل در هر فني به عالم در آن فن
و امرش هم مولوي نيست كـه بخواهـد است كه اين دستور، دستور صرفاً  تعبدي نبوده

اوبدون ملاك عقلي به جاهل دستور دهد كه به خصوص عالم مراجعه كن نه به 1.» غير

: اند السلام در بياني نوراني فرموده امام سجاد عليه)2/4
»لَكنْ همسلَي َلهيمكه حدرْشدر كسي كه حكيم فرزانـهـ ي اي او را ارشـاد نكنـد،

2.»معرض هلاكت قرار خواهد داشت

:اند السلام فرموده امام صادق عليه)3/4
منْولهَ يكنُْ لَممنْ« منْ قَلْبهِ اعظٌ زاجِرٌ وهنفَْسلَم كنُْوي َكنََ قَريِنٌلهَتماس درْشم هودع

و از نفس خويش بازدارندهـمنْ عنقُه و كسي كه از قلب خويش واعظي اي نداشته باشد

و راهنمايي نداشته باشد، دشمن  خود را بر خويش هم چنين در كنار خود ارشاد كننده
3.»مسلّط ساخته است

وَ أَكْثـِرْ الـْوَرَعِأهَـْلَجـَالسِْ«:انـد السلام فرمـوده اميرمؤمنان عليه)4/4 وَ الْحكِمْـَةِ
وَ إِنْكُنتَْ إِنْفإَنِكََّمُناَقشََتهَُمْ عَلمَُّوكَ عِلمْاًجاَهِلاً عاَلمِاً ازْدَدتَْ وــكُنتَْ  بـا اهـل ورع
آنحكمت و بسيار با و گو بپرداز كه در آن صورت اگر مجالست داشته باش ها به گفت

و اگر عالم باشي بر ميـزان معلومـات تـو افـزوده  جاهل باشي به تو آموزش خواهند داد
4.»خواهد شد

ـمستفَاَد الحْكْمـةو الْمعرفَِةِ عمارةُ الْقُلُوبِلقاَء أَهلِ«:اند السلام فرموده اميرمؤمنان عليه)5/4

و فايـده بـردن حكمـت، يعنـى علـم راسـت ملاقات كردن اهل معرفت، آباد كـردن دل و هاسـت
5».درست

ج1 ، ص12ترجمه تفسيرالميزان ،376 

ـ قديم(الغمه كشف2 ج)ط ص2، ،113 

ج يحضرهلامن3 ص4 الفقيه، ،402 

ص4  429غررالحكم،

ص5  430غررالحكم،
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 پاسخي به يك نظريه)5

بعضي علاقمندان سير معنوي منكِرِ لزوم استاد براي ايـن سـير الهـي نيـستند، امـّا
راه رفتـه بـرويم بلكـه بايـد بـه معتقدند كه ابتدائاً ضرورتي ندارد كه خدمت يك استاد 

و سعي عظـيم  و ترك محرمات جدّ بليغ و در عمل به واجبات وظايف خود عمل نمائيم
و  و در ساير وظايف خانوادگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي نيز به شرح ... نمائيم

در گاه بعد از تمام اين مجاهدت ايضاً؛ آن بـ ها، ه نـزد وقت مقتضي ذات اقدس اله، مـا را
.استاد رهنمون خواهد شد

:توجه به نكات زير ضروري است نظريهدر پاسخ به
و مغلـوب)1/5 و هواهاي نفساني در درون ما مبتديان، با توجه به حاكميت شهوات

شدن عقل در بسياري از موارد، تكيه نمودن بر فهم خود در تشخيص وظايف، گذرگاهي 
و خطرناك مي و.باشد بس هولناك و،ظيفـه در مـوارد مختلـفتشخيص  امـري آسـان

آنيهالوصول نيست؛ چه بسا انسان تصور نمايد فلان عمل وظيف سهل  اوست اماّ وقتـي
مي را خدمت وليي از اولياي الهي عرضه مي . بـرد دارد، با راهنمايي او پي به اشتباه خود
دانجـام آن در موارد متعدد مشاهده شده، عملي كه و از هـر جهـت داراي نفـع نيـوي

و به چشم تكليف شرعي به آن نگريسته مـييرساخُروي به نظر مي شـد، در ارائـه بـهد
و از تلبيسات نفس امـاره قلمـداد شـده  و نكوهش قرار گرفته اساتيد راه رفته مورد نقد

. است
درست است كه ما در شناخت بخش مهمي از وظايف عملي خود كه عبـارت)2/5

و مستح و محرمات و مكروهات هستند نيازي به راهنمايي استاد نداريم؛ از واجبات بات
و فقهاي عظام از احكام مبتلابه خويش آگاه مـي گـرديم، زيرا با مراجعه به رساله عمليه

:اماّ استاد اهل معرفت در اين جا دو نقش مهم بر عهده دارد
و حرام)1/2/5 و تعارض اعمال واجب به،در موارد تزاحم امر مهـم از اشتغال انسان

و نواهي الهـي اگرچـه. كندو ترك اهم جلوگيري مي بايد توجه داشت كه شناخت اوامر
و تروك در زندگي مـا  و لازم است اماّ كافي نيست؛ زيرا موارد تزاحم افعال امري واجب

و قابل توجهي را تشكيل مي و شـيطان در اين بين نفس اماّره. دهد بخش مهم ي انسان
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د بهنيز سهم به سزايي طـوري كـه بـسياري از مواقـعر به اشتباه كشاندن انسان دارند؛
و پر مي عمل مستحبي را در چشم انسان واجب و از آن طـرف يـك اهميت جلوه دهند

و كوچك مي و واجب را در چشم انسان خوار و هـا در ايـن دوراهـي. نمايند تكليف لازم
راترديدها و با هاي خويش از سقوط او بـه هنمايي، استاد الهي به ياري سالك نوپا آمده

.نمايد دامگه شيطان جلوگيري مي
و محرمات الهـي باعـث سـعادت فـرد نمـي)2/2/5 و صرف شناخت واجبات گـردد

در.ي عمل است شناخت مقدمه بسيارند كساني كه از احكام الهـي مطلـع هـستند امـّا
عا. باشند وادي عمل حريف نفس خود نمي و شـق سـير ممكن است كـه فـردي مـؤمن

در الي و تـرك نـواهي مبـذول دارد امـّا تنهـا در انجام االله، نهايت سعي خود را واجبات
جاسـت كـهي نفس او گرديده است زانو زند، اين مقابل يك نوع گناه كه به نوعي ملكه

در استاد الهي با راه و  گنـاه او را يـاري كن كردن ريشهكارهاي مختلف به ياري او آمده
. دهد مي

و توسـل بر فرض)3/5 و توكل به خداي متعال  كه انسان بتواند با مراقبت از نفس
و طهارت و تكاليف الهي مؤفق گردد، اماّ بايدبه اهل بيت عصمت  در انجام وظايف

و سـپس در بيـداري توجه داشت كه به دنبال چنين توفيقي، حالاتي ابتدائاً در خـواب
و بدون كمك استاد ماهر، قادر به تنظيم براي انسان رُخ خواهد داد كه انسان به  تنهايي

و نـشان  اين حالات نخواهد بود؛ زيرا حالات انسان در خواب يا بيداري منعكس كننـده
و اساتيد الهي بر اساس اين حالاتي آمادگي دهنده را،هاي روحي اوست  اعمال سـالك

و تنظيم مي را با دستورالعمل نمايند بـه مقامـات پايـدار هاي مناسب اين حـالات گـذرا
در حال فردي كه بدون نظارت استاد اقدام به خودسـازي مـي. كنند تبديل مي و نمايـد

مي عرصه و بـه كند، اگـر در محـدوده هاي مختلف با نفس خود مبارزه طـوري شـريعت
و آثاري براي او حاصل خواهد شد اماّ نكته مهـم آن  صحيح عمل نمايد، بلاشك حالات

آناست كه اين فرد قا و نگهداري و حفظ ها نخواهد در به تبديل اين حالات به مقامات
كـه ممكـن اسـت حالـت بود، زيرا فاقد اطلاعات لازم در اين زمينه است؛ علاوه بر ايـن

.عارض شده بر او از ناحيه شيطان يا جنود آن ملعون باشد
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را تنظيماوي عمليي مراقبه استاد با توجه به آثار حاصله براي سالك، مرحله)4/5
به مي  كه از اساتيدي طباطبايي عنوان مثال در مكتب تربيتي مرحوم علامه نمايد؛

مي خود اخذ نموده از اند مراحل مراقبه به پنج مرحله تقسيم :گردد كه عبارتند
و ترك محرمات) اول  مراقبه نسبت به انجام واجبات
اخُر) دوم .ويمراقبه نسبت به انجام اعمال به نيت ثواب
.مراقبه نسبت به انجام تكاليف به نيت رضاي الهي) سوم

مراقبه در انجام تكاليف به اين نيت كـه همـواره خـود را در محـضر خـداي) چهارم
.متعال مشاهده نمايد

.ورود در جهات توحيدي) پنجم
 يكي از اموري كه استاد حاذق با توجه به آن، به ميزان آمـادگي روحـي سـالك پـي

ب مي و و دستورالعمله تناسب آن، مرحلهبرد و ها را تنظيم مـيي مراقبه نمايـد حـالات
مياست رؤياهايي  به همين جهت است كـه سـالك موظـف. دهد كه براي سالك دست

. را به محضر استاد عرضه نمايد است به مجرد بروز اثري از آثار، آن
و با چه معياري مي و توا حال اگر فردي فاقد استاد باشد چگونه ند ميزان آمادگي روحـي

آن تـوان دربـاره نهايت حرفي كه مـي! خود را تشخيص دهد؟اتيي مراقب مرحله ي او گفـت
و و در حدّ مقدور انجـام مـستحبات و ترك محرمات است كه همواره در مقام اتيان واجبات

و تجويز استاد داردترك مكروهات باشد .؛ اماّ ورود در مراحل بالاتر نياز به تشخيص
و و عـوالم توحيـدي اسـت، و سلوك رسيدن به مشاهدات بايد دانست هدف از سير

سالك تا قبل از بار يافتن به عوالم توحيدي، در حال گذر از عـوالم مـادون ماننـد عـالم 
و عالم ارواح مي  آن است كه در حين گذر از عـوالم نكته مهم. باشد طبيعت، عالم برزخ

مي مادون، خداي متعال از سر لطف گوشه و امـوري ماننـد هايي را به سالك نشان دهد
و ماننـد آن از امـور اطلاع از گذشته يا آينده، طيّ و آتـش و السماء، گذر از آب الارض

مي خارق كـ،دهد العاده، براي وي دست از اماّ سالك نبايد دل به اين امـور خـوش و رده
و بقـاي بـه اوسـت، ادامه مسير باز بماند زيرا تا رسيدن به مقصد كه فناي در محبـوب

.راهي بسيار طولاني مانده است
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اي رياضـات بـه بايد توجه داشت كه حتّي كفار نيز ممكن است در اثـر تحمـل پـاره
 در گونه كـه عـرض شـد ايـن امـور گونه از امور خارق عادت دست يابند، زيرا همان اين

مي) عالم برزخ( مرحله مشاهدات مثالي گونه افتد؛ بنابراين اين يا مشاهدات روحيه اتفاق
و عرفـان، ورود در عـوالم  از امور ملاك كمالات براي افراد نيـست، بلكـه مـلاك كمـال

و صفات خداوندي است و اسماء و سير در افعال در اين جا توجه به دو نكتـه. توحيدي
:ضروري است

و به آثاري نيز دست يابند؛م)1/4/5 و سلوك گردند مكن است افرادي وارد در سير
و عـلاوه بـر  و شيطان ملعـون را خـورده اماّ همين آثار باعث شود كه فريب نفس اماّره

مي كه خود از ادامه آن ،شوند، با ادعاي استاديي طريق به سمت خداي متعال منصرف
كم عدّه و اي از علاقمندان ساده دل را بـه و موجبـات انحـراف نـد خـود گرفتـار كـرده

لذا شايسته است عاشقان سير معنوي به مجـرد ظهـور. آورند بدبختي آنان را فراهم مي
و بدانند كه در ايـن يك امر خارق و دلباخته او نگردند العاده از يك مدعي عرفان، مريد

و بازار بسيار اسـت كـه نمونـه بينـيم يـا مـيهـاي مختلـف آن را هـر روزه وادي دكاّن
حليـةدر«: گويـد بـاره چنـين مـي االله حسيني طهرانـي در ايـن مرحوم آيت. شنويم مي

جالأولياء ص10، كه؛40، نظََرتُم إلـي رجـلٍ: گفته از بايزيد بسطامي نقل كرده است َلو

بهِ حتَّي تَنظُْرُ فلاَ تَغْتَرُّوا واءفي الْه رْفَعتيّ يح راماتنَ الْكم يالْـامَرِ اُعط ندع َونهتَجد فوا كَي

و أداء الشَّريعةِ وددالْح حفظ و  اگر نظرتان به مـردي افتـاد كـه از كرامـات بـهـ.و النَّهيِ

آن قدري به او عطا شده بود كه در هوا بالا مي كه رفت، به واسطه آن فريب نخوريد مگر
و رعايت و حفظ حدود الهي و نهي 1.»دين چگونه استبنگريد در امر

مى: ابوسعيد را گفتند« آب كسى را شناسيم كه مقام او آن چنان است كـه بـر روى
.رود راه مى

مى: شيخ گفت و راه كار دشوارى نيست؛ پرندگانى نيز باشند كه بر روى آب پا نهنـد
.روند مى

و سلوكص1 99، پاورقي 128رساله سير
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مى: گفتند .پرد فلان كس در هوا
.مگسى نيز در هوا بپرد: گفت
مىف: گفتند . رود لان كس در يك لحظه، از شهرى به شهرى
مى: گفت اين چنـين چيزهـا،. رود شيطان نيز در يك دم، از شرق عالم به مغرب آن

و قيمتى نيست و بخـسبد. چندان مهم و برخيزد مرد آن باشد كه در ميان خلق نشيند
و يك لحظه از خداى غافل  و با آنان در آميزد و ستد كند 1».نباشدو با مردم داد

بنابراين طالب كمال در انتخاب استاد بايد نهايت دقت را بـه خـرج دهـد كـه مبـادا
و براي اين منظور مراجعه به بزرگان از اهل معرفت، كه نزد همگـان  گرفتار نااهل گردد

و جاي هيچ شناخته شده و شبهه اند از گونه شك و اسـتمداد اي در كـلام آنـان نيـست،
ميآنان در يافتن استاد  و راه الهي .گشا باشد تواند بسيار مؤثر

با تتبع در آثار عرفاي راستين جز كلماتي رمزگونه، محال است كه ذكري از)2/4/5
و مشاهدات حاصله براي آنان در عوالم توحيدي پيدا نمائيد؛ زيرا ورود در عوالم  احوالات

و ذات خداي متعال در حقيقـت ورود و صفات و سير در اسماء ي سـرّ در پـردهتوحيد
هرگـز«: انـد باره چنين فرموده دراين"الرحمة عليه"جناب ملا احمد نراقي. خداوند است

و بـازار بـه ديده و در كوچـه اي كه محرم اسرار سلطان در مقام افشاي اسرار او بر آيـد
و اگر اظهار اسرار روا بودي محـرم اسـرار آن و سلطان گذشته زبان گشايد؟ چه ميان او

و حيدر كرار رات آفريدگار يعني رسول مختارحضر و راز نكردي ، نهي از افشاء سرّ
و نگفتي و لَبكَيتمُ لَضَحكْتُم ما أَعلَملوَ تَعلمَونَ": مخصوص به بعضي اسرار نفرمودي  قَليلًا

آنـ كَثيرا مي هرگاه بدانيد و بـسي چه را من ار گريـه دانم هر آينه كـم خواهيـد خنديـد

مي بلكه آن2"خواهيد كرد مي چه را و بسيار بگرينـد دانست عـلاوه. گفت تا كم بخندند
و حروف صوتيه طاقـت"ناسوتيه"اين اسرار معاني چند هستند كه الفاظ:كه بر اين آن
و نمي تحمل آن مي ها را ندارند با كه توان گفت توان به اين قالب در آورد، پس با كسي

3».آشنا باشدزبان ملكوتي 

صح ذبيحمحمد بن منور، اسرارالتوحيد فى مقامات الشيخ ابى سعيد، تصحي1  215االله صفا،
ج مجموعه2 ص1ي ورام، ،269 
ص معراج3  124السعاده،
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مي)5/5 نمايـد، از امور ديگري كه نياز به استاد را در مسير معنويت اجتناب ناپذير
و كيفيتّ دستورالعمل بايد توجه داشت دستوراتي كه اسـاتيد بـه سـلاّك. هاست كميت

بر إلي االله مي ميسهدهند در يك تقسيم بندي :باشد قسم
رات تقريباً از اوّل شروع سير معنوي بـا اين قسم از دستو: دستورات عمومي)1/5/5

و حتـّي در مرتبـه و تا بالاترين مراحل معنويت ي اسـتادي بـا سالك همراه خواهد شد
و هيچ گريزي از آن نيست .عارف باالله خواهد بود

و به تناسـب: دستورات خاص افراد)2/5/5 اين دستورات در كنار دستورات عمومي
و شرايط روحي مرحله ميي مراقبه شود؛ لذا بـديهي اسـتو جسمي سالك، به او داده

و عمل خودسرانه ي افراد ديگر بـه آن، كه اين دستورات دواي درد اين فرد خاص است
. اگر دردي نيفزايد، مشكلي را حلّ نخواهد كرد

و: دستورات خاص اياّم)3/5/5 و ليالي اين دستورات در كنار دو قسم قبلي در اياّم
ب ماه ميهاي خاص .گردده سلاّك عنايت

و و كيفـي آن نـسبت بـه افـراد، و تفـاوت كمـّي اكنون با توجه به تنوّع دسـتورات
و با توجـه بـه عـدمسهضرورت هر  و معنوي،  قسم اين دستورات براي پيشرفت روحي

و بـصير و مؤثر آن، نياز رجوع به استاد خبير و كيفي مطلوب اگاهي ما از تركيب كمّي
ك ميكه از تركيب و كيفي دواي دردهاي ما آگاه است بيش از پيش احساس شـود؛مّي

و دسـتورات حيـات بخـش آنـان در حكـم داروي  و جان مـا چراكه اساتيد طبيب روح
.دردهاي ماست

 يكي از خطرات بسيار بزرگ بر سر راه كساني كه بدون استاد اقـدام بـه سـير)6/5
 افراد با مطالعـه برخـي كتـب در رخيبنمايند افراط در اعمال عبادي است؛ معنوي مي

و اوراد آنان، اقدام به تقليد بي و اعمال مي حالات بزرگان آن جا آن نمايند؛ غافـل از كـه
و اوراد مناسب حال آن عارف بزرگ مي آن. باشد اعمال كه مـدتي هـم اسـتقامت نتيجه

و اوراد را انجام مي و با تكلفّ اعمال برنـد، را از آن نمـيدهند اماّ چون لذتّ لازم نموده
و حتـّي خـوف آن مـي و كسالت شـديد شـده رود كـه پس از مدتي دچار سرخوردگي

. واجبات را نيز رها نمايند
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باره تحت عنـواني دراين"الزكيّه قدسّ االله نفسه"بديل، حضرت امام خميني عارف بي
:اند چنين فرموده» ادب مراعات در عبادات« به نام 

ه يـا نفـسانيه يـا سالك در هر مرتبه« و مجاهـدات علميـ كه هست، چه در رياضـات

و  و زايد بر طاقت و مدارا با نفس رفتار نمايد و با رفق عمليه، مراعات حال خود را بكند

و تازه براي جوان حالت خود تحميل آن نكند، خصوصاً  ات ها كارهـا ايـن مطلـب از مهمـ

و مدارا است كه ممكن است اگر جوان  و حظـوظ طبيعـت ها با رفق با نفس رفتار نكننـد

و[  را به اندازه احتياج آن از طرق محللّه ...] مانند غريزه جنسي، غريزه خوردن، خوابيدن

و آن خطـر آن اسـت  ادا نكنند، گرفتار خطر عظيمي شوند كه جبران آن را نتوانند كـرد،

و عنان گيري فوق سختي كه گاه نفس به واسطه  بي العاده ، عنـان گـسيخته انـدازه گيري

و آتـش تيـز و اقتضائات طبيعت كه متـراكم شـد و زمام اختيار را از دست بگيرد شود

را شهوت كه در تحت فشار بي  و مملكـت اندازه رياضت واقع شود، ناچار محترق شـود

اختيـار شـود،و اگر خداي نخواسته سالكي عنان گسيخته شود يا زاهـدي بـي. بسوزاند

ك  و رسـتگاري چنان در پرتگاه افتد و بـه طريـق سـعادت ه روي نجـات را هرگـز نبينـد

ام سـلوك. گاه عود نكند هيچ پس، سالك چون طبيـب حـاذقي بايـد نـبض خـود را در ايـ

ام اشـتعال  و در ايـ و ايام سلوك با نفس رفتـار كنـد، و از روي اقتضائات احوال بگيرد

ن  و بـا طـرق شهوت كه غرور جواني است طبيعـت را بـه كلـّي منـع از حظـوظش نمايـد

مشروعه آتش شهوت را فرو نشاند كه فرو نشاندن شهوت به طريـق امـر الهـي اعانـت 

و"مراعات"بالجمله، بر سالك راه آخرت . ... كامل در سلوك راه حق كند   احـوال ادبـار

و چنان  جلوگيري كند كـه منـشأ مفاسـد چه از حظوظ نبايد مطلقاً اقبال نفس لازم است،

و رياضات عمليه به نفس سخت عظيم است، نبايد گيـري كنـد در سلوك از جهت عبادات

و ابتدا سلوك كه آن نيز منشأ را در تحت فشار قرار دهد، خصوصاًو آن   در ايام جواني

و گاه شود كه انسان را از ذكر حقّ منصرف كندزان و تنفرّ نفس شود . جار

چه در كافي شريف استانو در احاديث شريفه اشاره به اين معني بسيار است، چن
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و اجتهاد در عبـادت": فرمودندالسلام عليه كه حضرت صادق من در ايام جواني جديت

جلّ وقتـيو اي فرزند كمتر از اين عمل كن، زيرا كه خداي عزّ: نمودم، پدرم به من فرمود

كم كه دوست داشته باشد بنده ام غرور اشخاصي كه اي...1".اي را، راضي شود از او به

آن جواني را طي كرده  و آتش شهوات اي فرو نشسته است، مناسب اسـت ها تا اندازه اند

و  و كوشـش مردانـه وارد سـلوك و بـا جـديت قدري رياضات نفسانيه را بيشتر كننـد

و هر چه نفس را به رياضات عادت دادند فتح باب ديگر براي او كنند تـا  رياضت شوند،

قو آن كه كم  و قواي طبيعيه مـسخرّ در تحـت كبريـاي كم نفس بر اي طبيعت چيره شود

2».نفس گردند

 آوري مهم چند ياد
 راهييابي به استاد، موضوعيت ندارد بلكه بايد توجه داشت دست:ي اول نكته

بنابراين آن چيزي كـه. سازد است كه انسان را به سوي خداي متعال رهنمون مي
ب و موضوعيت دارد، حركت و رسيدن به اوسـت؛ هدف است ه سمت خداي متعال

و تحقيقات خويش براي دست لذا سالك إلي و االله به موازات تدبيرات يابي به شيخ
و مـسكنت بـه درگـاه  و حتّي مقدم بر اين تحقيقات، بايد با نهايت خـضوع استاد
و اوليـاي او  و از حضرت حق با تضرع، توفيق مرافقت با يكي از دوستان الهي رفته

د و حاجـت خـود از هـيچرا و در برآورده شدن اين خواسته گونـه رخواست نمايد
و و بداند كه اگر در اين مسير صادق باشـد و اصرار كوتاهي ننمايد مجداّنـه الحاح

 
و أَنَـا حـدثٌ: السلام فرمودـ امام صادق عليه86ص2ج) اسلاميه-ط(كافي1 افباِلطَّو و أَناَ أبَِي و قَـد مرَّ بِي

ابأَناَ أَتَص و رضـي اجتَهدت في الْعبادةِ فَرآَني و أدَخلََـه الْجنَّـةَ عبداً بإذِاَ أَح إنَِّ اللَّه نَيا بي يا جعفَرُ  عرَقاً فَقاَلَ لي

و در عبادت كوشا ـ من در طواف بودم كه پدرم بر من گذشت، من جوان بودم باِلْيسيرِ نْهپـدرم مـرا ديـد كـه. ع

ج عرق از من سرازير است، به  را همانـا چـون خـدا بنـده! عفر اى پـسر جـان من فرمود اى اى را دوسـت دارد، او

و با عمل اندك از او راضى شود به .بهشت در آورد

ص2  27،26،25آداب الصلاه،
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و حاجتش به حدّ اضطرار برسد، حتماً خداي متعال درب را به رويـش قدم بردارد
ـ مي و مقدمات آن و او را به طريق وصال  يكي از مقدمات باريـافتن بـه كهگشايد

البتـه ناگفتـه پيداسـت كـه راه عـرض. سـازدـ رهنمون مينزد استاد الهي است
والحاجات، توسل پيدا نمودن به حـضرات معـصومين حاجت به درگاه قاضي
و وارد شدن از باب آن و همـانيهسطاها است؛ چراكه آنان گونـه فيض او هستند

ميكه در زيارت شريف جامعه كبي وحـده«:خوانيم ره و مـنْ أَ بِكُـمدب اللَّه ادَأر منْ

توَجه بِكمُ  هدنْ قَصم و ُنْكمع وـقبَلَِ هر كه خدا را خواست بوسيله شما آغاز كـرد،

و بى اوهر كه او را يكتا و هر كه آهنگ همتا شناخت از ناحيه شما آن را پذيرفت،
ب تهكرد شدوسيله شما .»وجيه

و:ي دوم نكته سالك پس از باريافتن خدمت استاد، بايد اعتقاد كامـل بـه اسـتاد

و يـك  و دستورات وي دل دهد و به عبارت ديگر بايد به استاد دستورات او داشته باشد
و علاقه و استاد مربوطه حاكم گـردد نحو علقه سـرآمد حكمـاي الهـي،.ي قلبي بين او

: اند باره چنين فرموده اين درجناب صدرالمتألهين
و راهنمايي« مسافر كوي حقيقت ناگزير، نيازمند رفيقي است كه با او همراهي كند

و مرشـد هـدايت كننـده اسـت... كه او را بر راهش دلالت كند  .و آن فرد، استاد راهبر
از] سالك بايد به او اعتقاد داشته باشد[ معرفـتو تا زماني كه به او اعتقاد ندارد راهـي

و از مصاحبت با او نفعي نخواهد برد بر او گشوده نمي 1.»شود

بي:نكته سوم  اگـر كـسي بـهبديل مرحـوم قاضـي گرچه به فرمايش عارف

و راهو استاد برسد، نصف راه را طيّ كرده است رفتـه باريافتن خدمت يك اسـتاد خبيـر
و  و سلوك است و اساسي در سير ي دسـتورات وه بر ارائهعلااستاد يك اصل بسيار مهم

و حتي با دعاهاي خويش سـالك را در طـيّ طريـق ها، تكيهو راهنمايي گاه سالك بوده
ـ ياري مي و نيز در مواردي ممكن است با تصرفاتي موانع را از پيش روي او بردارد دهد

 
ص1 55ايقاظ النائمين، تصحيح مؤيدي،
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 نقـل شـدهمانند داستاني كه از عارف باالله مرحوم ميرزا جواد آقا انصاري همداني
ب راا تصرف ولايي، مشكل كه مييكي از شاگردانش بـرد، كه از فشار مسائل جنسي رنج

و سلوك نيست بلكه پس از حل كرد ؛ اماّ بايد توجه داشت كه اين امر مهم تمام سير ـ
و مرارت يابي به استاد، عمده دست و زحمت و سـالك اسـت ها بر عهدهي كار .ي شاگرد

كه فخر عرفاي متأخر است، بشود اماّ بـهقاضيچه بسا انسان شاگرد مرحوم آقاي
و كاهلي قدم از قدم برندارد 7 بعض افراد مدت،كه بر حسب نقل كما اين. دليل سستي

و نهايتاً طي8ّ،  سال در خدمت آن عارف بزرگ شاگردي نمودند اماّ ره به جايي نبردند
.دندكراين مسير را رها

ا:چهارمنكته و اتفـاق دارنـد بـر تقريباً تمام اساتيد و مربيان سلوكي اجمـاع لهي

و ثمره اين ي آن سـردرگمي كه أخذ دستور از دو مربي يا بيشتر، امر بسيار مضرّي است
و از عارف باالله حضرت آيـت االله حـاج ميـرزا عبـدالكريمو بلاتكليفي سالك خواهد بود،

كه شناس حق خيانت كرده] خودبه نفس[اگر كسي دو استاد داشته باشد،«:نقل شده
و عرفـاني.».است و اخلاقـي و استفاده از مباحـث علمـي البته شركت در مجالس علما

و ترغيـب آنان كه صرفاً جنبه و حتي در مواردي مورد تـشويق ي علمي دارد را بلامانع
.دهند قرار مي

و:نكته پنجم نكته مهم ديگر آن است كه اگر انسان دسترسـي بـه اسـتاد حـاذق

پ يدا نكرد چه بايد بكند؟ آيا تكليـف حركـت در مـسير معنويـت از او برداشـته ماهري
!شود؟ مي

و حركت به جانب حق تعالي يك دعوت در جواب بايد بگوئيم دعوت به بندگي خدا
و مكان خاص ندارد و اختصاص به قشر خاص يا زمان و فراگير است بنابراين انسان. عام

و چه  از آن محروم بماند تكليف سير معنوي از دوش او چه دسترسي به استاد پيدا كند
و. شود برداشته نمي و جامع براي ما بيان شده زيرا دستورات شرع مقدس به طور كامل

و اگر كسي واقعاً به دانسته و سـعي كامـل در تـرك حـرام و يقينيات خود عمل كند ها
و  خـود بـاقي راه را بـر او انجام واجبات نمايد، خداي متعال نبود استاد را جبران نموده

. نماياند مي
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سنين«: فرمايد قرآن كريم مي لمَع المْحـ إِنَّ اللَّه و سبلنَا منَّهيدلنََه و الَّذينَ جاهدوا فينا

درـ و هاي خود هدايتـشان مـي ما جهاد كنند، ما به سوي راه] راه[و كساني كه كنـيم
مي)69/عنكبوت.(»خدا همواره با نيكوكاران است يعلِّمكـُم«: فرمايـدو و اتَّقوُا اللَّه و

مى! از خدا بپرهيزيدـ اللَّه )282/بقره.(»دهدو خداوند به شما تعليم

«: اند عليه در اين خصوص چنين فرمودهاالله مرحوم آيت االله العظمي بهجت رحمت
اي رخ داده يد در سيرتان وقفهدانيد صحيح است، عمل كنيد؛ اگر ديد به هر آن چه مي

.»ايد است، بدانيد از دانسته هاي خود عدول نموده
به«: اند در جاي ديگري چنين فرموده و معلم، واسطه است؛ عمل استاد، علم است

و معلومات را زير پا نگذاريد، كافي است  السلام عليهحضرت صادق. معلومات بنماييد
لا يعلممن عمل بما علم، ورثه":فرمودند كه به دانسته خود عمل كسيـ االله علم ما

 اگر ديديد نشد، بدانيد؛1".داند نيز به او خواهد داد چه كه نمي كند، خداوند علم به آن
».روز مخصوص علوم دينيه بنماييد ساعتي در شبانه. ايد نكرده

:اند عليه فرمودهاالله عارف كامل، مرحوم آخوند ملا حسينقلي همداني رحمت
و نقل استفاده نمودهآن« ام، اين است كه اهمّ اشيا از براي چه اين ضعيف از عقل

و سعي تمام در ترك معصيتّ است نه. طالب قرب، جدّ تا اين خدمت را انجام ندهي،
و نه فكرت به حال قلبت فايده و خدمت ذكرت اي نخواهد بخشيد؛ چراكه پيشكش

و بيكردن كسي كه با سلطان در مقام عصيان و نمي انكار است، دانم فايده خواهد بود
و كدام نقار كدام سلطان اعظم از اين سلطان عظيم با) جدال(الشأن است اقبح از نقار

آن. اوست به پس از چه ذكر كردم بدان كه محبت الهي را خواستن با مرتكب شدنت
2».معصيت، امري بسيار فاسد است

 االله ميرزا جواد انصاري همداني عليه سوخته، آيت نقل شده است كه عارف دل
از ايشان سئوال شد كه عازم كجا. الرحمه، در اواخر عمر شريفشان آماده سفر گرديدند

 
ج مرآة1 ص7 العقول، ،311 

ص2  112و 111كتاب چلچراغ سالكان،
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االله در پاكستان نياز به استاد دارد، براي دستگيري يك نفر سالك إلي: فرمودند! هستيد؟
.روم از او به پاكستان مي

و تربيتي، نبايد خللي خواندن اين مقاله توسط مرب:مششنكته يان عزيز عقيدتي

و نوجوان ايجاد  و معارف ديني به نسل جوان و عملكرد آنان جهت انتقال احكام در عزم
زيرا ممكن است مربي عزيز، اين توهم برايش پيش آيد كه من فاقد شرائط لازم. نمايد

د و ارشاد نوجوانان و بهتر است از راهنمائي در. ست بردارمبراي يك مربي الهي بوده
: جواب بايد گفت

به:اول  هر كس به هر اندازه عامل به دستورات شريعت است، به همان ميزان مجاز
و نصيحت ديگران است از. ارشاد بنابراين اگر فردي مقيد به نافله شب است، دعوتش

و مؤثر خواهد بود االله مشكيني مرحوم آيت. ديگران جهت اداي نماز شب مفيد
مياالله رحمت جا«: فرمودند عليه بناي من از اول طلبگي اين بود كه تا عملي را خود به

».نياورم، به ديگران توصيه ننمايم
و ضروري است:دوم و حرام به ديگران يك تكليف لازم بنابراين. ياد دادن واجب

ام البته شايسته است انسان همگ. هاي واهي از اين تكليف شانه خالي نمود نبايد به بهانه
و  و انجام واجبات قدم بردارد با ديگران در حد مقدورات خود در مسير ترك محرمات

اند به اين به شنوندگان تذكر دهد كه مصدر اصلي اين سخنان كه ائمه معصومين بوده
و ما به همراه شنونده درصدد عمل خواهيم بود نكات عمل كرده .اند

اف:سوم و نبايد ادعاي ما مربيان عقيدتي بيشتر تربيت علمي راد را بر عهده داريم
و البته بر عهده مربي است كه ادعايي بيش از توان. تربيت معنوي آنان را داشته باشيم

و سردرگمي افراد نشود كه عنداالله جرمي است و موجب گمراهي خود مطرح ننموده
.نابخشودني
و يلدگيري علوم اخلاقي كه در جلسا:چهارم و نصيحت ت سخنراني شنيدن مواعظ
ميو يا كلاس لذا شيطان نبايـد. شود، چيزي به جز طي طريق است هاي عقيدتي گفته

ما را وسوسه كند كه اين فردي كه در حال بيان مطلب است، عارف بزرگي نيست، پس 
.نبايد به سخنانش گوش فرا دهيم


